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   يبر مصالح فرد يرجحان مصالح عموم يفقه يمبان

  يطوس خيو شي نيبا مراجعه به آراء امام خم
*محمد كاكاوند 22/6/99:تأييد 3/12/98: دريافت

**سجاد تركاشوندو 

    چكيده
 ـ ،يبر مصالح فرد يمصالح عموم حيكه ترج جاآن از  يدر مباحـث اجتمـاع   يثمرات فراوان

 ـمقاله بر اسـاس تحل  نيدر اكه انجام شود  يقياست تحق يدارد، ضرور مواضـع   حيو تشـر  لي
 ـ   به امر فوق پرداخته 1ينيو امام خم ;يطوس خيش  ياز فتـاوا  ياريشده اسـت. چـون بس

بـه قـوت    كـس چيه زيمعاصر ن يدارد و از فقها ائفهالط خيش يفقه يدر مبنا شهير ،معاصران
 نيا يفقه يمبان يقيصورت تطببهنوشتار است. لذا اين بحث را مطرح نكرده  نيا ،مرحوم امام

 ـ  ه،يامام يطبق نظرات فقها قرار داده است. يبررس دو دانشمند بزرگ را مورد  خيخصوصـاً ش
 .است هيفقه امام يو قطع لماز امور مس نيو ا هستند، احكام تابع مصالح ينيو امام خم يطوس
عارض الح جامعه با مصالح فرد تمص نيمعتقدند كه هرگاه ب ينيو امام خم يطوس خيش ،رونيازا
اهم بر مهم، مصالح عموم جامعه بـر مصـالح    و قاعده اتيروا ات،يطبق آ ،ديآ شيپ يتزاحم اي

حاكم شرع است؛ البتـه امـام    رجحان بر عهده نيا صيو تشخ شوديمقدم م يو شخص يفرد
  يمـوم رجحـان مصـالح ع   صيتشـخ  يبراهم عقلا را  رهيعرف و سعلاوه بر حاكم،  1ينيخم

    .دانديمعتبر م

  واژگان كليدي
  رجحان اهم بر مهممصالح عمومي،  ،يمصلحت، مصالح فرد

                                                                                

 .kakavandm1362@gmail.comو عضو هيأت علمي دانشگاه ملاير:  هيته حوزه علمدانش آموخ *

 :و دانشجوي دكتري حقوق دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد محـلات     هيدانش آموخته حوزه علم **
s.t.d.t.1367@gmail.com.  
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  مقدمه
كـه   هرچند ؛بحث مصلحت است ،است رفته كاربهيكي از مباحثي كه در فقه اماميه 

در گوشـه و كنـار    اما به مناسـبت و  ،بابي مستقل را به اين موضوع اختصاص نداده فقها
مسـأله مصـلحت را بايـد در سـيره      يهاشهير. اندود از آن سخن گفتهسخنان خ يلالابه

بـر طبـق    ،. آنـان در بسـياري از مـوارد   وجو كردجست :پيامبر خدا و امامان معصوم
اند. از آيات قرآن، روايـات و سـيره عملـي پيـامبر     مصلحت احكام حكومتي صادر كرده

عه ايـن مسـأله را در قالـب    نخستين فقيهي كه در فقه شـي  ،خدا و معصومان كه بگذريم
وي بـراي   .)79ص، 1ش، 1381، حسـيني ( اسـت  مسائل فقهي بنيان نهـاد، شـيخ مفيـد   

اين موضـوع را   »هالمقنع«قدر خود نخستين بار در موارد مختلفي از كتاب ارزنده و گران
 مسـائل فـراهم سـاخت    گونـه ني ـدادگان بـه ا يادآور شد و زمينه را براي شيفتگان و دل

 ـ  ؛ 46، ص1368اطبايي، مدرسي طب( ، 1375گرجـي،   و 228، صتـا يكاشـف الغطـاء، ب
  مصلحت را دنبال كرده است. مسأله). بعد از ايشان، شيخ طوسي 136ص

گرفته بـود و طبعـاً    شيخ طوسي از سويي در فضاي اجتماعي و سياسي خاصي قرار
خود  ياهمتناسب با آن فضا پژوهش ستيبايو م كرديدر برابر آن احساس مسؤوليت م

ها در پي حل تعارض روايات بود تا طعن ،كم تا حدي هماهنگ كند. از سويي را دست
صـدد   در ،نگذاشته باشد و از طرفي پاسخيب باره نيا مخالفان خود را در يهاييو بدگو

بيفزايد كـه زمينـه    يااندازه بگستراند و بر فروع آن به ياگونهبود كميت فقه شيعه را به
اندام در برابر فقه اهل  قير آن از بين برود و بزرگ جلوه كند و قابليت عرضهرگونه تح

در فقـه،   ليبد يبود كه آن فقيه ب ساننيبدد. بلكه بر آن برتري ياب ، تاسنت داشته باشد
، همو و 3، ص1، ج(ب)ق1407، طوسي( تمسأله مصلحت را پي گرف ،اصول و حديث

  ).1، ص1، ج1387
 ؛كه رابطه مستقيم با مصلحت دارد، تزاحم و تعـارض اسـت  يي هابحثپس يكي از 

صدد رفع  فقها و علما در ،ديآيمتعارض و يا تزاحم بين دو حكم پيش  كهيهنگام مثلاً
تعارض و تزاحم هستند. در مورد تعارض بين دو حكم، علما چند كـار و نظريـه بـراي    



79 

 

 

بان
م

 ي
قه
ف

 ي
حا
رج

وم
عم

ح 
صال

ن م
 ي

رد
ح ف

صال
ر م

ب
 ي

خم
ام 

ء ام
آرا

به 
عه 

راج
ا م
ب

 يني
 ش
و

 خي
وس

ط
 / ي

وند
اش

رك
د ت

جا
 س

د و
اون

كاك
د 
حم

م
ي

مناسبي براي آن در ابتـدا   كارراه . البته در تزاحم بين دو حكم، علماانددادهرفع آن ارائه 
آن حكمـي را   ،و عقـل  دي ـآيم ـعقل به كمك مجتهـد و فقيـه    ،ندارند. در اين صورت

. دليل ه استپيدا كرد رجحانآن حكم  مييگويماست كه در اصطلاح  ترمهمكه  رديگيم
اني چـون  در قاعده اهم بر مهم پيدا كرد كه در فقه اماميه با عنو توانيمفقهي اين امر را 

تقديم اهم بر مهم، يك اصـل   تقديم ارجح المصلحتين و دفع افسد به فاسد آمده است.
عقلانى و مورد تأييد اسلام است كه در تزاحم، بايد به تكليـف اهـم عمـل شـود؛ مثـل      

برخـي از محققـان    كـه چنـان ؛ و حرمـت عبـور از زمـين ديگـرى     قيغر نجاتوجوب 
  : اندفرموده

ى و حكـم حكـومتى، واجبـات و محرمّـات ديگـر،      در برابر حكومت اسلام
شوند. ... باب تـزاحم، بـاب تصـادم مصـالح و     هنگام تزاحم كنار گذاشته مى

 كـه آنها به عمل آيـد و  ها و مفسدهمفاسد است و بايد سنجشى از مصلحت
، حسينيترى باشد، مقدم دانسته شود (تر و يا مفسده كمداراى مصلحت بيش

  ). 178، ص49ش، 1390
تـرين قسـمت در بـاب تفقـّه و     استاد شهيد مرتضى مطهرى، ايـن بحـث را مهـم   

دانند و معتقدند كه در اين زمينه هيچ كارى صورت نگرفته اسـت. ايشـان   اجتهاد مى
فهـم مـداليل ادلـه و مفـاهيم      .2بصيرت در دين؛  .1داند: مراحل تفقّه را سه چيز مى

بنـدى  هـا و درجـه  وسـايل و تفكيـك آن   شناسايى اهداف و .3 و »الاستنباط فقه«الفاظ 
 العـاده فـوق اهميت و اثر اجتماعى  ،مرحله سوم اهميت در باب تزاحم. لحاظ ازاهداف 
، 2، ج1379مطهــري، ( ولــى در مرحلــه ســوم كــارى صــورت نگرفتــه اســت  ،دارد ...

  .)234-235ص
گفـت تحـولي    توانيمدر فقه شيعي كه  نظراناز صاحبيكي  عنوان بهشيخ طوسي 
قائل  ،ستاباره مصلحت  در باب تعارض و تزاحم كه محل بحث در ،در فقه ايجاد كرد

ايشـان   .به اين است كه ولي امر بايد احكام را بر اساس مصالح و مفاسد تشـريع نمايـد  
 نـد يفرمايم ـتـا جـايي كـه     داننديبالا مبسيار  ،نقش مصلحت را در اداره امور و احكام

  .)112، صق1406طوسي، ( باشنديمليف مصلحت و مفسده از متعلقات تك
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از  يفيبـازتعر  ،عنوان معمار و طرّاح نظام سياسي در عصر حاضـر  به1امام خميني
هاي فقه در جامعه كاربستن حداكثري آموزهفقه و ارتباط آن با حكومت را در راستاي به

د و جنبـه  دا هاي فردي فقه را در سايه مسائل عمده و حكـومتي قـرار  ارائه كرده و جنبه
). ايشـان بـا   1، ص1397، مقـدم  اميري( عملي فقه را در سايه حكومت معنا كرده است

در  ،جامعيت نگرش خويش و با درك عميقى كه از روح بلند و متعـالى اسـلام داشـت   
ي ارزشمند ذاتى خـويش چـون حريـت، شـجاعت، ايثـار، مقاومـت و       هاخصلتپرتو 

هنگ و معارف اسلامى را از جايگاه محكومـان  فر ،فقه ،توانست اسلام تنها نهمديريت، 
ي ضد دينى را هاقدرتتاريخ برهاند، بلكه توانست آن را به بلنداى حاكميت رسانده و 

زيـادي بـر آن    دي ـتأكدر حكومـت  يكي از مواردي كه مرحوم امام خميني نمايد. بركنار
  نقش مصلحت است. ،داشته است

چـه را  قائل است و هر آن اهتمام زيادى ،شريعت اسلام براى حفظ نظام كه جاآن از
گنـاه  ي بـى هـا انسـان كه موجب نزاع، مخاصمه، هتك اعراض و آبرو و ريخـتن خـون   

بايد اين اختيار براى حكومت اسلامى وجود داشته باشد  ،داردشود، ممنوع اعلام مىمى
تمـاعى و  اى كـه امنيـت اج  كه هر عملى را كه مفسده و پيامد سوء داشته باشد، به درجه

حقوق عامه و مصالح جامعه را به خطـر بينـدازد و موجـب تجـرّى مـردم بـر ارتكـاب        
و بـراي آن   )247، ص4، جق1406(محقـق دامـاد،    معاصى شود، ممنـوع اعـلام نمايـد   

 و. رعايت مصلحت عموم جامعه و احقاق آن، يكـي از اهـداف اوليـه    شدينديبتدابيري 
را بـا تحقـق مصـالح     هـا حكومـت هـدف  ي هر حكومتي است. تا جايي كه برخـي  اصل

يك رژيم سياسي را تشـخيص صـحيح و بـه     فهيوظ نيترياصل و زننديمعمومي پيوند 
 ،روني ـازا ).4، ص1395، زفرقندي (فتاحي داننديمظهور رساندن مصالح عمومي  منصه

و شـيخ  در اين تحقيق بررسي مبناي فقهي رجحان مصالح عمومي از منظر امام خمينـي 
است تا به دو موضوع مهم پاسـخ داده باشـيم: موضـوع اول ايـن      آمده عمل بهطوسي، 

 رجحـان مبنـاي فقهـي بـر     ،است كه در صورت تزاحم حقوق فردي با حقوق اجتماعي
نه بر رجحان حقوق فردي و موضوع دوم اين اسـت كـه مبنـاي     ،ستاحقوق اجتماعي 

ي چگونـه تبيـين شـده    و شيخ طوس ـمصالح عمومي از منظر امام خميني رجحانفقهي 
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دانان نگاه كرد و ادله را در در بررسي اين دو موضوع بايد به نظرات فقها و اصول است.
  ي نظرات آنان پيدا كرد.لالابه

  مفهوم مصلحت
 روديم ـبـه كـار   ضـد فسـاد    و در معنـاي  سـت اصلح و صـلاح   شهيرمصلحت از 

اد و مصـلحت را بـه   برخي نيز اصلاح را نقيض افس .)432ص، 1ج، ق1419جوهري، (
 ي فارسـي بـه  هـا نامهلغتدر  ).516ص، 2ج، ق1414ابن منظور، ( ندنكصلاح تعبير مي

و نظيـر   يش ـياندكيو ن يرخواهيمعاني صواب، شايستگي، صلاح، صلاح كار، نيكي، خ
به خير و صلاح خـويش در  را  يشيانديا صلاح يشياندو مصلحت است رفته كار آن به

مختلـف   علوممصلحت در  ).18566، ص12ج، 1377(دهخدا،  اندهكردمعنا  نظر گرفتن
مصـلحت در  « :گفته اسـت غزالي در تعريف مصلحت . با تعابير مختلفي معنا شده است

يعنـي   ؛عبارت است از جلب منفعت و يا دفع ضرر. جلب منفعت و يا دفع ضـرر ، اصل
 »اسـت  هـا انسـان  آن حفظ دين، نفس، نسل، عقل و مال نيترمهمحفظ مقاصد شرع كه 

مصلحت، عبارت از سببى اسـت  «: اندگفتهبرخي ديگر  ).140، ص1، جق1414غزالي، (
 »آن از امور عبادى و يا امور عـادى باشـد   كهنيااعم از  ؛كه ما را به مقصود شرع برساند

ــاتي شــاهرودي، ( ــان در تعريــف مصــلحت اصــول ).330، ص1390جن ــدآوردهدان : ان
 ـ ( »لاك و مناط وجوب يا اسـتحباب عبارت است از م مصلحت« ، 2، جتـا يمحمـدى، ب

اموري كـه نيازهـاي واقعـي بشـر را     «: اندگفتهدانان در مورد مصلحت حقوق ).453ص
لنگـرودي،   جعفـري ؛ 287، ص1387(احمدي،  »دينمايمبراي رسيدن به سعادت تأمين 

ف تعريفـي كـه جـامع ايـن تعـاري      ).53، ص1388، زادهحسن و 3388، ص5، ج1386
كـه مقاصـد   است در حدودى  ،جلب منفعت و دفع ضرر ،مصلحت كهاست  اين ،است

  .شرع و قانون حفظ گردد

  مفهوم فقه
و علم بـه آن،   ئي ادراك شافقه به معن .است رفته كار بهفقه در لغت به معاني زيادي 

فـارس،   ابـن اسـت (  شـده  فيتعرعلم و معرفت  مشقت و زحمت و، دانست و شناخت
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ــكينى، ؛ 197، ص5ج، ق1412قرشـــى، ؛ 442ص ،4ج، ق1404 ؛ 403، صق1407مشـ
) و فقيه عـالمي اسـت   465، ص3، جق1418ابن اثير،  و 72، ص19ج، ق1414زبيدى، 

 ).46، ص3، جق1417زمخشـرى،  ( آورديم ـكه با مشقت و سختي احكام را به دسـت  
 ـ  ،است ئي علم به شا: فقه به معناندگفتهشناسان تر لغتبيش ه علـم  سپس اختصـاص ب

، ق1410؛ فراهيدى، 347، ص3، جق1414صاحب بن عباد، ( است رفته كار بهشريعت 
ى بـه     ). 5230، ص8، جق1420حميرى،  و 370، ص3ج فقه از علمـى شـهودى و حسـ

فهم دقيق اشيا، فهم غرض متكلم از كلامش محسوس رسيدن است و  ب و نايعلمى غا
، 3، جق1413، بــدالرحمانع و 642، صق1412راغــب اصــفهانى، ( معنــا شــده اســت

  آمده است: ابه چند معن ،فقه در اصطلاح فقه و اصول ).49ص
فقه در اصطلاح، علم به احكام شرعى فرعى از دلايل تفصـيلى اسـت. ايـن واژه در    

مفهوم تعمق و فهـم عميـق بـه     هاآناى دارد كه از همه كاربرد گسترده ،قرآن و احاديث
فلََو «مانند آيه كريمه:  .)604ص، 1389ك اسلامى، مركز اطلاعات و مدار( آيددست مى

چـرا از هـر گروهـى    ؛ )122 ):9(توبه( »لا نَفَرَ منْ كلُِّ فرْقةٍَ منْهم طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدينِ
  و مانند حديث نبوى: كنند تا در امر دين بصيرت كامل پيدا كننديك دسته كوچ نمى

كلينـى،  ( »عين حديثا بعثه اللهّ يوم القيامة عالما فقيهـا ن حفظ من أحاديثنا أربم«
هركس چهل  ؛)79، ص4ج، ق1405ابن ابى جمهور، و  49، ص1، جق1407

حديث از احاديث مـا حفـظ كنـد، خداونـد او را روز قيامـت فقيـه و عـالم        
  كند. محشور مى

واه خ ـ ؛ادله تفصيلي بـه احكـام شـرعي فرعـي رسـيدن      لهيوس به داناناصول تربيش
، 1، ج1388نراقـى،  ( باشـد  شـده  وضـع احكام واقعيه باشد يا ظاهريه كه توسط شـارع  

، ق1418حكـيم،   و 153، ص1379زاده، يقل؛ 180، ص1374مشكينى اردبيلى، ؛ 30ص
فقه يعني علم دقيـق بـه احكـام شـرعي فرعـي از ادلـه        اندفرمودهتر فقها بيش ).46ص

، ق1414شـهيد اول،  ( دنيـوي و اخـروي   مختلف شرعي براي سعادت طرقتفصيليه يا 
ــاني، ؛ 30، ص1ج ــهيد ث ــهيد اول، ؛ 32، صق1416ش ــق ؛ 40، ص1، جق1419ش محق

  .)8، صق1413علامه حلّى،  و 6، صق1414كركي، 
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  مبناي فقهي رجحان مصالح عمومي
البته  ؛در اين قسمت نوبت آن است كه مبناي فقهي رجحان مصالح عمومي ذكر شود

بلكه اين  ،ين نيست كه مصالح عمومي بر مصالح فردي مقدم باشدبايد گفت همواره چن
شـدن مصـالح فـردي بـر     يي نيـز از مقـدم  هانمونهتقدم و ترجيح، نوعي و غالبي است. 

  مثل آيه:  ؛شوديممصالح عمومي ديده 
القُْرْبى و الْيتاَمى  ما أفَاَء اللَّه علىَ رسوله منْ أَهلِ الْقرَُى فَللَّه و للرَّسولِ و لذي«

      ا آتـَاكُم نْكُم و مـ اء مـ ينَ الأَْغْنيـ و الْمساكينِ و ابنِ السبِيلِ كيَ لاَ يكوُنَ دولَةً بـ
ه شـَديد العْقـَابِ        ه إنَِّ اللَّـ  »الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاكُم عنـْه فـَانْتهَوا و اتَّقـُوا اللَّـ

به رسولش بازگردانـد،   هايآبادچه را خداوند از اهل اين آن ؛)7 ):59((حشر
ماندگان  راه دراز آن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و 

نگـردد!   دسـت بـه دسـت (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شـما   است، تا
نهـى   چـه نآ از(و اجرا كنيد) و  چه را رسول خدا براى شما آورده بگيريدآن

(مخالفت) خـدا بپرهيزيـد كـه خداونـد كيفـرش       كرده خوددارى نماييد و از
  شديد است.

بر تقدم مصالح فردي بر مصالح عموم استناد كـرد:   توانيماز اين آيه به دو صورت 
اطاعت شود. يعنـي   9مطلق از نبي اكرم صورت بهاين آيه دستور داده كه  كهنيااول 
كه به مذاق  هرچند ؛بايد به آن عمل شود ،مصلحت بداند در چيزي 9نبي اكرم هرگاه

  مصلحت عموم خوش نيايد.
  : اندگفتهمحققان در اين مورد  كهچنان

 آن، ولـى محتـواى   شـده  نـازل در ماجراى غنائم بنى نضير  هرچنداين جمله 
اسـت و   هـا مسـلمان هاى زندگى ها و برنامهحكم عمومى در تمام زمينه كي

همه  ،. بر طبق اين اصل9بودن سنت پيامبربراى حجت ،سند روشنى است
را بـه گـوش جـان بشـنوند و      9اوامر و نواهى پيامبر اندموظفمسلمانان 

خواه در زمينه مسائل مربوط بـه حكومـت اسـلامى باشـد، يـا       ؛اطاعت كنند
كه در ذيل آيه كسانى اين خصوص به ؛مسائل اقتصادى و يا عبادى و غير آن
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مكـارم شـيرازى،   ( به عذاب شديد تهديـد كـرده اسـت    ،نندرا كه مخالفت ك
  ).507-508، ص23، ج1371

به مصلحت خودش عمل كرده اسـت و بـه    ءفىدر تقسيم  9نبي اكرم كهنيادوم 
در سخنان علامه طباطبايي در ذيل آيـه   كهچناناست.  نكرده عملمصلحت عموم مردم 

  چنين آمده است: 
به هر يـك   كهچنانهم  ـ  دهدء به شما مىاز فى 9چه را كه رسول خداآن

چه نداد و شـما  بگيريد و آن،  ـ  از مهاجرين و بعضى از اصحاب مقدارى داد
و مطالبـه نكنيـد، پـس هرگـز      دي ـبردار دسـت شما هم  ،را از آن نهى فرمود

ء را در بين همه مؤمنان تقسيم كند. پس روشن شد پيشنهاد نكنيد كه همه فى
ء ناميد و چرا در آيـه فرمـود: امـر آن را بـه     ها را فىنيمتغ گونهنياكه چرا 

دادن اين شد كـه بايـد زيـر نظـر آن جنـاب      رسول ارجاع داد و معناى ارجاع
از سياقى كه دارد، شامل تمامى اوامـر و   نظر صرفمصرف شود و اين آيه با 

ء شود و تنها منحصر به دادن و ندادن سهمى از فىمى 9نواهى رسول خدا
فرمايـد  كند و نـواهيى كـه صـادر مـى    ت، بلكه شامل همه اوامرى كه مىنيس

  ).353، ص19، ج1374طباطبايى، ( هست
كـه مصـالح    شـود يم ـگفت برخي جاها نيز مشـاهده   توانيم ،با توجه به اين موارد

. لذا تقدم مصالح عموم بر مصالح فردي شوديمفردي و شخصي بر مصالح عموم مقدم 
مصالح عموم به خاطر دلايلـي بـر مصـالح     ،تر اوقاتيعني بيش ؛و شخصي غالبي است

  جو كرد:ودر موارد ذيل جست توانيمكه اين دلايل را  كننديمفردي تقدم پيدا 

  يو احكام ثانو ياحكام اول گاهيجا .1
به آن اشاره كرد، اين است كه احكام تـابع مصـالح عمـومي     توانيماولين دليلي كه 

يكي از فقيهـاني كـه بـه نقـش مصـلحت در      . اندكرده ديتأك مسألهعلما به اين  و هستند
أن « :ميده ـيم ـنظرات ايشـان را ارائـه    كه سيد مرتضي است ،كنديماحكام زياد استناد 

 ؛)532ص ،ق1415مرتضى،  سيد( »تتعلق المصلحة بما ذكرناه، فإن الأحكام تابعة للمصالح
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زيـرا احكـام تـابع مصـالح      ؛اسـت  فتهگر تعلقبر آن مصلحت  ،را كه ذكر نموديم چهآن
 بر اين عقيـده اسـت كـه مصـالح محـدود و مشـخص نيسـتند        ،و در جاي ديگر هستند

و ذلـك  « تعلق مصلحت بر حكم را ذكر كرده است: ،و در جاي ديگر )538ص همان،(
 مسـأله و در  )47، ص1ج، ق1405مرتضـى،   سـيد ( »المصـلحة مما يمتع أن تتعلـق بـه   

، همـان ( »و علة التحريم في الحقيقة هي المصلحة« مصلحت است:حرمت فقاع، قائل به 
  ).100ص

كـه بـر    دانديمييداتي دارد و از موارد و وظايف ولي أشيخ طوسي هم بر مصلحت ت
طوسـى،  ( »على حسب ما يعمله من المصـلحة «: اساس مصلحت احكام را تشريع نمايد

ايد بر اساس مصلحت حاكم ب«در جاي ديگر آورده است: . )535، ص5ج، )بق(1407
چنين ايشان در جاي ديگر مصلحت و هم ).138، ص4ج، ق1387، طوسي( »حكم دهد

  و فرموده است:  دانديممفسده را متعلق به تكليف 
باشد كه انجـام آن   ياگونهشرايط متعلق تكليف اين است كه فعل به زيكي ا«

ه حسن تكليف كه وجزيرا با توجه به اين ؛سبب استحقاق مدح و ثواب باشد
براي پاداش است، روا نيست كـه شـامل فعلـي شـود كـه سـبب        يسازنهيزم

   ).112، صق1406طوسي، ( »استحقاق پاداش نخواهد بود
ابن براج نيز به مصلحت اشاراتي دارد و در باب تعزير و حدود آورده اسـت كـه   

لحت بـر اسـاس مص ـ   توانـد يماگر مجرم اقرار به جرم كند و سپس توبه كند، حاكم 
ابن ادريس هم عمل به مصـالح  . )521، ص2، جق1406قاضي ابن براج، ( ي بدهدرأ

برخـي از فقهـاي   . )536، ص3، جق1410ابن ادريـس،  ( دانديمرا از وظايف حاكم 
(خـويي،   كه تبعيت احكـام از مصـالح و مفاسـد اسـت     اندكردهاماميه ادعاي اجماع 

  ).344، ص1، جق1415
است و حكم ديگر مثل آن  عمومى احكام تابع مصالح«: اندفرمودهبرخي از مفسرين 

 چهآن«: اندآورده). برخي 30، ص2، جتايب، گمينصرت ب( »يا بهتر از آن جايگزين گردد
بايد در جهت تأمين مصالح و منافع عامه مردم و  ،گيردبه نام خدا و براى خدا انجام مى

  : اندفرمودهخي بر ).209، ص1391دهقان، ( »مسلمين باشد ژهيو به
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 ،وارد نشده اسـت  هاآنباره  نهى مشخصى در شرعاًاعمال ديگرى هستند كه 
ى در ياز سوى مردم، مفاسد و پيامـدهاى سـو   هاآنولى ممكن است ارتكاب 

حفظ نظـم اجتمـاعى و    منظور بهجامعه داشته باشد كه حكومت ناچار است 
گيرى كند. ايـن دسـته از   جلو هاآن، از ارتكاب عمومى حقوق عامه و مصالح

شرعى هيچ نهى و ممنوعيت صريحى ندارند، ولى نظام  نظر ازگرچه  ؛اعمال
را ممنـوع كـرده، بـراى     هـا آنتوانـد  صـيانت اجتمـاع مـى    منظور بهاسلامى 

  ).246، ص4، جق1406محقق داماد، ( مرتكبين مجازات معين نمايد
  : اندفرمودهبرخي از محققين 

مـلازم   جـا  همـه  ،باشـند لاك و مناط احكام شرعيه مىمصالح و مفاسد كه م
چه برخى از محرمات (نظر به اجنبيـه)   ؛منافع و مضار شخص مكلف نيستند

 ـ به شخصضرر دنيوى  مثلاً و  عمـومى  جهـت مصـالح  هعاصى ندارد، ولى ب
گاهى به ملاحظه منافع و مضار  ،بلى .ممنوع و حرام شده است ،مفاسد نوعى

يعنى منفعت و مضرت دنيوى و  ؛شوندواجب يا حرام مى بعضى امور ،دنيوى
چـه عقـل حكـم     ؛شـود شخصى ملاك و مناط حكم شرعى و عقلى واقع مى

زاهـدى،  ( زي ـانگمفسـده آميـز و قـبح اعمـال    افعال مصلحت به حسنكند مى
  ).222، ص2، ج1362
تبعيت  )535، ص5، ج(ب)ق1407طوسي، نيز همانند شيخ طوسي (1امام خميني

مـورد   ني ـا از ،دانـد يم ـرا از امور مسلم و قطعي فقه اماميـه   م از مصالح و مفاسداحكا
  آورده است: 

مصالح كلي مسلمانان يـا   بنا بردر موضوعات،  توانديمحاكم جامعه اسلامي 
بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد 

اسلام و مسلمين منظور شده است.  مصلحت ،به رأي نيست، بلكه در اين امر
پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز هم چون عمل او تابع مصـالح اسـلام و   

  ). 21ص، 1365 امام خميني،( مسلمين است
احكام جامعه اسلامي بر اساس مصلحت و مفسـده  1طبق نظر مرحوم امام خميني
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بـا توجـه بـه     معه است.تابع مصالح جانيز  انديشه حاكم جامعه اسلامياست و  شده بنا
  سه نتيجه گرفت: توانيم ،اين نظرات

مصـلحتي بـراي    ،شـود يم ـيعني هر حكمي كه تشريع  ؛احكام تابع مصالح است. 1
  مردم در آن وجود دارد.

  است.  هيفق يولرعايت مصلحت بر عهده حاكم و . 2
  بر اساس مصلحت تشريع و اجرا و اعمال كرد. توانيمقوانين را . 3

 وضعوقتي احكام بر اساس مصالح عمومي  ،گفت توانيمپذيرش اين اصل، پس با 
مقدم بر مصالح خصوصي  ،در تزاحم با احكام فردي و خصوصي در اولويت است شده
  .شوديمنيز 

  آيات. 2
فردي را مورد پوشـش   مصالحشدن مصالح عمومي بر ي كه مقدمليدلايكي ديگر از 

كريم اسـت. يعنـي برخـي از آيـات قـرآن كـريم،        قرار داده است، برخي از آيات قرآن
رجحـان مصـالح عمـومي بـا مصـالح       مسأله. در كننديمرجحان مصالح عمومي را بيان 

  :وجود داردشخصي، نمونه قرآني 
  :ديفرمايمقرآن كريم 

ي  يوسف أيَها الصديقُ ... قاَلَ تَزرْعونَ سبع سنينَ دأبَاً فَما حصدتمُ فـَذَ « روه فـ
أكُْلنَْ ماقـَدمتمُ    سنبْله إلاَِّ قَليلاً مما تَأكُْلُونَ ثمُ يأْتي منْ بعد ذ داد يـ لك سبع شـ

يوسف، اى مـرد بسـيار   ؛ )48-46): 12((يوسف» لهَنَّ إلاَِّق َليلاً مما تُحصنُونَ
چـه را درو  كنيـد و آن ! ... گفت: هفت سال با جديت زراعـت مـى  گوراست

(و ذخيـره   هاى خود باقى بگذاريدخوريد، در خوشهكرديد، جز كمى كه مى
چـه  آيد كه آن(و خشكى و قحطى) مى ، هفت سال سختآن از پسنماييد). 

جز كمى كـه(براى بـذر)    ،خورندايد، مىذخيره كرده هاموم و مهررا براى آن 
  ذخيره خواهيد كرد.  

و شـرايط   كنديمآيه اشاره به شرايط بحراني  است: طورنياآيه  وجه استدلال به اين
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 7به باب تزاحم مقايسه كرد. يعني حضـرت يوسـف   توانيمبحراني در اين نظريه را 
و به خاطر مصالحي كه براي او پـيش آورده   رديگيممصالح عموم مردم مصر را در نظر 
، از مشـكلات شخصـي   خـود  جامعـه براي نجات  بودند، توجه نكرد. حضرت يوسف

له شخصـى اسـت،   أبودن خود كه مس(يوسف سخنى از زندانىي كرد پوشچشمخودش 
  چيزى نگفت، بلكه به فكر حلّ مشكل مردم بود).

گفت حضرت يوسف تعبير خواب خـود   توانيم ،پس با توجه به آيه و استدلال
منـافع  را با منافع شخصي خود منوط نكرد. يعني آن حضرت بـين منـافع كشـور بـا     

يعني زنداني بدون گناه و تهمت ناپاكي، تزاحم داشت و چـون منـافع    ؛شخصي خود
و اگـر   دادند قرارايشان مصالح كشور را در درجه اول در اولويت  ،بود ترمهمكشور 

يعنـي   ؛مصـالح عمـومي   قطعـاً  ،داديم ـآن حضرت مصالح شخصي را اولويت قـرار  
آيـات ديگـري بـر    تـوان بـه   مـي  .فـت گريمي قرار خطر قحط درامنيت جامعه مصر 

ا يرِيـد   « :دي ـفرمايمكه قرآن كريم آيه اين  مثل ؛رجحان مصالح عمومي اشاره كرد مـ
خواهـد سـختي بـراى شـما     خداوند نمى؛ )6): 5((مائده »اللَّه ليجعلَ علَيكُم منْ حرَجٍ

 و در ديـن  ؛)78 ):22((حـج  »حرَجٍ و ما جعلَ علَيكُم في الدينِ منْ«: و آيه قرار بدهد
احكام عملـى كـه سـبب مشـقت و     (اسلام) كار سنگين و سختى بر شما قرار ندارد. 

يعنـى در همـه احكـام عملـى آن رفـاه و       ؛در دين اسلام تشـريع نشـده   ،حرج است
چـه در مـوردى هـر حكمـى از     چنـان  ،بلكه زياده بر آن ،شده گرفتهسهولت در نظر 

حكـم در آن مـورد    ،تصادف سبب حرج و مشقت گـردد  طور بهاحكام سهله اسلام 
  .)226، ص11، جق1404(حسيني همداني،  خصوص رفع شده استهب

بجنوردى،  و موسوي 94، ص2، جق1406محقق داماد، ( با توجه به نظرات محققان
گفت اين آيات، عموميت دارنـد و در تمـامي امـور و     توانيم ،)365، ص1، جق1401

  قرار داده نشده است. بارمشقتارع، احكام سخت و احكام توسط ش
نبودن احكام الهى نيست، بلكه مراد از نبودن حرج به معناى سخت ،»حرجٍَ« البته نفى

در فرمان جهاد افراد بيمـار، لنـگ، نابينـا،     مثلاًبست ندارد. در دين آن است كه اسلام بن
 سـختى آن وظيفـه اسـت    فاع بـا همـه  ، ولى داندمعافكودكان و ناتوانان  ،زنان ،سالمند



89 

 

 

بان
م

 ي
قه
ف

 ي
حا
رج

وم
عم

ح 
صال

ن م
 ي

رد
ح ف

صال
ر م

ب
 ي

خم
ام 

ء ام
آرا

به 
عه 

راج
ا م
ب

 يني
 ش
و

 خي
وس

ط
 / ي

وند
اش

رك
د ت

جا
 س

د و
اون

كاك
د 
حم

م
ي

اسـت. در   ريپـذ انعطافآن  و احكاماسلام، دين آسان . لذا )75، ص6، ج1388(قرائتي، 
ولـي بايـد در وضـع قـانون،      ،را دارد اجراشـدن هاى مختلف، شايستگى ها و مكانزمان

لح اگـر مصـا   ،گفت توانيم ،بنابراين مراعات توان مردم نيز در نظر گرفته شود (همان).
عسـر و حـرج پـيش     ،عامه و عمومي رعايت نشود و مصالح فردي اولويت پيـدا كننـد  

لذا بايد مصالح عامه رجحان پيـدا   .است شده ينفاين عسر و حرج  ،اتيآ دركه  ديآيم
  كند تا مردم دچار عسر و حرج نشوند.

  روايات.  3
يكي ديگر از مباني فقهي رجحان مصـالح عمـومي بـر مصـالح فـردي و شخصـي،       

  . ستاروايات 
به آن اشـاره كـرد، روايتـي     توانيميي قوانين گرامصلحتروايتي كه در مشروعيت 

در مورد علل نسخ برخي احكام، در آخر  امام .است شده نقل7است كه از امام رضا
مجلسـى،  ( » نبدل إلاّ و غرضـنا فـي ذلـك مصـالحكم    لأناّ لا ننسخ و لا« :آورديمروايت 

غرض ما در آن،  كهنيامگر  ،زيرا براي ما نسخ و تبديلي نيست ؛)104، ص4ج، ق1410
احكام بر اساس مصـالح مـردم    ديگويم صراحت بهاين روايت  مصالح براي شما باشد.

است كه اگر قوانين بـر  اين  ،ميينمايمبرداشتي كه از اين روايت  ،گريد عبارت به .است
  اساس مصالح مردم وضع شوند، مشروعيت دارند.

بـه   ،است كه بـر اسـب  وارد شده  7علي نيرالمؤمنيامچنين روايتي از حضرت هم
  خاطر مصالح جامعه زكات واجب كرده است.

في كلّ فرس في كـلّ عـام   الرّاعية على الخيل العتاق  7نيرالمؤمنيأموضع «
همـو،  ؛ 12، ص2ج، 1390طوسـى،  ( »اذين دينـارا دينارين و جعل علـى البـر  

 7امام علي؛ )77، ص9ج، ق1409حرّ عاملى،  و 67، ص4ج، ق(ب)1407
ي باري يـك دينـار در   هااسبدو دينار و بر  سال هري سواري در هااسببر 

  طول سال زكات وضع كرده است.
فقهاي اماميـه   ،ميدانيكه م جاآن ازچون  ؛اين روايت با توقيفات اماميه سازگاري ندارد
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؛ 54ص ،2، ج(ب)ق1407(طوسـى،   ردي ـگيم ـكه زكات بر نه چيز تعلق  انددهيعقبر اين 
عـاملى،   و موسـوي  67، ص15، جق1404؛ نجفـى،  37، ص8، جق1412علامه حلـي،  

جواب اين ابهام و اشـكال ايـن    .رديگينم) و بر اسب زكاتي تعلق 45، ص5، جق1411
 ـ 7ولي امام علـي  ،رديگينماسب زكاتي تعلق  است كه بگوييم درست است كه بر ه ب

خاطر مصلحت جامعه، بر اسب زكات قرار داده است. يعني مصلحت جامعـه مسـلمين   
از باب ولـي مسـلمين    7اين بوده است كه بر اسب نيز زكات تعلق بگيرد و امام علي
؛ طبرسـى،  246، صق1413اين مصلحت را تشخيص داده است و امروزه فقها (مفيـد،  

ــايى حــائرى،  و 144، ص4، جق1403؛ مقــدس اردبيلــى، 278، ص1، جق1410 طباطب
از ايـن روايـت فهميـده     ،. بنابرايناندداده) حكم بر استحباب آن 104، ص5، جق1418

  وضع شوند.  مصلحتبر اساس  تواننديمكه قوانين  شوديم

  اهم بر مهمتقديم قاعده . 4
ي ديگري هانام باي ضروري است كه اهقاعداهم بر مهم در دين اسلام تقديم قاعده 

 و 57، صق1417؛ نراقـى،  84، ص5، جق1413شـهيد ثـانى،   چون اخـف الضـررين، (  
 ؛ مازنــدرانى251، صق1396عــاملى، اقــل القبيحــين ( ،)408، ص21، جق1405بحرانــى، 

 ـ؛ طباطبـايى حـائرى،   172، صق1418 ،آبـادي خاتون شـيخ انصـارى،    و 246ص، تـا يب
ــه فاســد  ،)21، ص2، جق1415 ــع افســد ب ــاملى، ( دف ــدرانى251ق، ص1396ع  ؛ مازن
 ـ؛ طباطبـايى حـائرى،   172، صق1418، آباديخاتون شـيخ انصـارى،    و 246ص، تـا يب
 و 133، ص19، ج1390مطهـرى،  ( ) و تقديم ارجـح المصـلحتين  21، ص2، جق1415

 ،اگر حكمي اهم بود ،ديگويماين قاعده  .روديم) به كار 54، ص1ج، ق1409منتظرى، 
آن را  ،تـري داشـت  كم مفسدهاگر حكمي  ،چنينو هم شوديمي حكم مهم گرفته جا به
محرم  زدن به نادست مثلاً. ميينمايمتري دارد را دفع بيش مفسدهو حكمي كه  ميريگيم

  اين كار اشكال ندارد. ،نيازمند لمس باشد اوولي اگر براي نجات  ،حرام است
م كرده است كـه همـة دسـتورهاى او ناشـى از يـك      دين اسلام به پيروان خود اعلا

 هـا مصـلحت در خود اسلام درجة اهميـت   ،سلسله مصالح عاليه است و از طرف ديگر
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هـايى كـه مصـالح    است. اين جهت، كار كارشناسان واقعى اسلام را در زمينـه  شده انيب
  كند.آسان مى ،آيندديگر پديد مىگوناگونى در خلاف جهت يك

كارشناسـان اسـلامى درجـة اهميـت      ،مـوارد  گونهنيااده است كه در اسلام اجازه د
 ،يي كـه خـود اسـلام كـرده اسـت     هـا ييراهنمـا را بسنجند و بـا توجـه بـه     هامصلحت
» اهـم و مهـم  «قاعـده  را انتخاب كنند. فقها ايـن قاعـده را بـه نـام      ترمهمي هامصلحت

  نامند.مى
 درگيـرى و  دستورهاى دين قرار مـى  اگر در مقابل دو دستور از ،ديگويماين قاعده 

 ،قادر نيستى هر دو را اطاعت كنى، بايد فكـر كنـى كـه از ميـان آن دو دسـتور      واحد آن
 ،ترى دارداهميت بيش كه آنفداى  ،ترى دارداست، آن را كه اهميت كم ترمهم كيكدام

  ).122، ص3، ج1390مطهرى، ( صورت گيرد
 ل است.عق ،شوديماهم مقدم  كه نيادليل 
بلكـه بـه خـاطر     ،گونه تنافى نيسـت هيچ ،بين دو طرف، از ناحية جعل اندگفته مثلاً

كه مكلفّ فقط بر يكى از دو طرف قدرت دارد، در مقـام امتثـال مواجـه بـا مشـكل      اين
 ـ حكم بهشود، لذا مى يا محتمل الاهمي م مـى   هعقل، اهمشـبيرى زنجـانى،   ( داردرا مقـد

  ).772، ص3، جق1419
 تكليف كه است روشن و واضح و است مقدور ريغ مهم شرعاً ،اهم تكليفوجود  با

 تكليف بر اهم تكليف ،بنابراين .شودينم مقدور غير امر متوجه ،اهم امر وجود سبب به
 ،مهـم  و اهـم  تزاحم بارز موارد از يكي. دارديبرم ميان از را مهم و كرده دايپ ورود مهم

 تـرجيح  ،عقـل نظـر   از و اسـت  فردي و خصوصي مصلحت با عمومي مصلحت تزاحم
 اگـر  اسـت؛ زيـرا  بـلا مـرجح    تـرجيح  و قبيح عمومي مصلحت بر خصوصي مصلحت
 و اهم شمول از موضوعاً ،كنيم مقدم اجتماعي و عمومي مصلحت بر را فردي مصلحت

عنـواني  عقلـي نظر  از نفسه يف كه شوديم داخل منفعت موضوع در وشده  خارج مهم 
نظـر   از ،باشـد  مـردم  حقـوق  بـه  زيان و ضرر ورود مستلزم اگر و ديآيم شمار به قبيح

 بـر  عمـومي  مصـلحت  تقـدم  به حكم عقل كه است اين حاصل. است حرام نيز شرعي
  ).7، ص1397محمودي، ( دينمايم خصوصي مصلحت
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  : ديفرمايمدر مورد اهم و مهم  1امام خميني
ها مساوى باشد، اگر مصلحت آن هم تزاحم داشته باشند، هرگاه دو واجب با

انجام دهد، ليكن  ،ها را كه بخواهدهر يك از آن توانديانسان مخير است و م
لازم است آن را امتثال كند و اگر آن را ترك كنـد و   ،تر باشدهرگاه يكى مهم

برخلاف ترك مهم كه عـذر   ؛به استقبال مهم رود، در ترك اهم معذور نيست
   ).168، ص19، ج1362امام خميني، ( رفته استاو در درگاه الهى پذي

 حكم بهدر مواردى كه نسبت بين دو حكم متزاحم، اهم و مهم است، عمل  ،بنابراين
حكمى  ،ديگر مساوى باشندچه از اين حيث با يكباشد و چناناهم بر مكلفّ متعين مى

ماننـد   ؛هـد بـود  عقل مقـدم خوا  حكم بهكه به لحاظ ظرف امتثال، زمانش جلوتر است، 
لـيكن در فرضـى كـه وى تنهـا بـر       ،نماز ظهر و عصر كه هر دو بر مكلّف واجب است

دادن يكى از آن دو قدرت دارد، نماز ظهر به لحاظ تقدم زمانى بر نماز عصر مقدم انجام
ر    عقل در امتثال هر حكم بهشود. در غير اين صورت، مكلّف مى يك از دو حكـم مخيـ

  ).457، ص2، جق1426ودى، شاهرهاشمي ( است
حكـم بـه رجحـان     ،كنديم ديتأكپس فقها با توجه قاعده اهم بر مهم كه عقل آن را 

  .اندكردهمصالح عمومي بر مصالح فردي 

  تشخيص رجحان مصالح عمومي
اين است كه تشخيص رجحان مصالح عمومي بر حقـوق فـردي بـا    سؤال  جانيادر 

را  سـؤال م بر عهده كيست؟ كه جـواب ايـن   تشخيص حكم اهم بر مه كهنياكيست يا 
برخي معتقدند كه بر عهده حاكم و رهبر  .ي نظرات علما به دست آوردلالابهاز  توانيم
  :ستا

 ).616، صق1413مفيد، ( دانديمشيخ مفيد رجحان مصالح عامه را بر عهده سلطان 
در ابـواب   و دانـد يم ـو حـاكم   رجحان مصالح عامه را بر عهده سلطانشيخ طوسي نيز 

 و طوسـي،  235، ص1، جق1387طوسـي،  اسـت (  كـرده  اشـاره مختلف به اين نظريـه  
الحـد عليـه حسـب مـا يـراه مـن        مـة إقا«: ديفرمايمدر جاي ديگر  ).195، صق1400
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اجراي حد بـه دسـت حـاكم اسـت و هـر چـه        ؛)696، صق1400طوسي، (» المصلحة
م وخليفته إذا دخـل دارالحـرب   يجوز للإما«در جاي ديگر آورده است:  مصلحت بداند.

امام و ؛ )27، ص2، جق1387طوسي، (» المسلمين مصلحةأن يجعل الجعايل علي ما فيه 
تواننـد بـر اسـاس مصـلحت مسـلمين جعـل       جانشين او، هنگام ورود به دارالحرب، مي

    كه: كنديمدر جاي ديگر بيان  .قرارداد كنند
، اگر آن را از مال خود بپردازد، دهنده مسابقه، امام و حاكم باشدهرگاه جايزه
 ـاسب ، مسابقهشده تيروا چهآن بنا برپيامبرزيرا  ؛جايز است برگـزار   يدوان

 بيـت المـال  اگر هم كه بخواهـد آن را از   ت...اي براي آن گذاشكرد و جايزه
كـه در ايـن كـار،    و نيز بـراي آن  ادشدهي روايتبپردازد، جايز است، به دليل 

  ).292، ص6(همان، ج مصلحت مسلمين است
بـه   7كـه امـام  مگر ايـن  ،است واجب كفاييجهاد، «محقق حلي نيز فرموده است: 

 ).278، ص1، جق1408محقق حلي، ( »اعلان كند واجب عينياقتضاي مصلحت، آن را 
  : ديفرمايممطهري شهيد 

آيـد و گـاه   هم پـيش مـى  اهم و م صيتشخ عدمخطر اجتهادهاى سوء در اثر 
شود واجبى را رها كرده و مستحبى را بگيـرد يـا حرامـى را رهـا     مى موجب

كرده و مكروهى را بگيرد. يكى از انحرافات بزرگى كـه در جامعـه مسـلمين    
   ).80-82، ص2، ج1390مطهري، (دهد، همين است و رخ مى داده رخ

هـا را  دانـد كـه ايـن   مـى  وى تشخيص اين موضوع را با رهبران و حاكمان اجتمـاع 
تـوان دروغ  بگويند بـه هـر علتـى نمـى     مثلاً ؛بندى كنند و در اختيار مردم بگذارنددرجه
  به نظر استاد مطهرى: ).84همان، ص( مگر به فلان علت ،گفت

شـود.  باب بسيار وسيعى است كه بدان خوب عمل نمـى  ،باب تزاحم در فقه
هـا را درك  ات است تا اهميتآشنايى با موضوع ،يك وظيفه بزرگ مجتهدين

بسـيارى   ،هاى مختلف بشناسند و اگر بشناسـند كنند و اهم و مهم را در زمان
يك موضوع مشكل و  صورت بهشود و واقعاً از مشكلات كه امروز طرح مى

  ).26همان، ص( روداز ميان مى ،بست وجود دارديك بن
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تواند فتوا دهـد  مى جانياهاى جامعه. فقيه در يعنى باب جنگ مصلحت ؛باب تزاحم
ى نسـخ حكـم   او اين به معن ـ بردارند دست ، عملاًكه از يك حكم، به سبب حكم ديگر

تواند در اين باب فتـوا دهـد كـه از حكمـى بـه سـبب       نيست. وى معتقد است فقيه مى
تواند يك حلال منصوص شـرعى را بـه سـبب    . مجتهد مىبردارند دستتر حكمى مهم

كشف كرده، تحريم كند يا حتى يك واجب را تحريم كند يـا يـك   اى كه عقلش مفسده
 ترى كـه فقـط عقلـش آن را كشـف كـرده واجـب كنـد       مصلحت لازم حكم بهحرام را 

  ).30همان، ص(
كه ميان عرف و بناي عقـلا   هرچند ؛گروهي معتقدند كه بر عهده عرف جامعه است

 ـ  يهي اوقات از بنـا گا ،ولي به گفته برخي از محققان ،ي وجود دارديهاتفاوت ه عقـلا ب
گفتـه   كـه ني ـا مثـل  ؛و مقصود از آن همان عرف عـام مـردم اسـت    شوديعرف تعبير م

بناي عرف در فلان معامله چنين است و اين بناي عرف چيـزي مقابـل سـيره و     شوديم
  ).192، ص3، ج1373نائينى، ( عقلا نيست يبنا

، ي بر حقوق فرديرجحان مصالح عمومي تشخيص هاملاكپس يكي ديگر از 
حكومـت و   عهدهعرف جامعه است. البته امام تشخيص رجحان مصالح عامه را بر 

(امـام خمينـي،    كنديمرا اجرا  آن ،بطلبدو حاكم هر جور مصلحت  دانديمدولت 
ي حكومت و هاتيولؤمسون و ؤفروش سلاح به ديگران از ش« .)158، صق1404

، بلكه پيـرو مصـلحت روز و   ستين ريناپذي دگرگونهابرنامهدولت است. اين كار 
امـام در بـاب وصـيت     ).228، ص1، جق1415(امام خميني،  »نيازهاي زمان است

بر حاكم اسـت كـه او را عـزل كنـد و      ،اگر خيانت وصي ظاهر شود«آورده است: 
شخص ديگري را بر جاي او بگمارد يا اميني را به او ضميمه كند يا هر عملي كـه  

امام تعيين مقدار جزيه را بر  ).103، ص2جهمان، (» جام دهدان ،است تبه مصلح
(همـان،   »الـوالي بحسـب مـا يـراه مـن المصـالح      ...«والي قـرار داده اسـت:    عهده
رجـوع بـه    ،امام راحل تأكيد داشـت كـه در تشـخيص مصـالح    چنين هم ).499ص

او هماننـد  . و ضـرورى اسـت   ازين متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع، مورد
تنها مرجع شايسته را سيره عقلا  باره نيا در ،و فقيهان ديگر دانانسيارى از اصولب
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و سـيره عقـلا آن بـوده اسـت كـه در هـر موضـوع بـه كارشناسـان و           دانسـت يم
گرفتنـد  و بـدون رايزنـى بـا آنـان تصـميم نمـى       اندكردهيمتخصصان آن مراجعه م

از سـويى سـيره عقـلا را     رهبـا  ني ـا درامام خمينى ).132، ص1386(خسرو پناه، 
حـاكم را مـلاك تشـخيص قلمـداد كـرده       ،و از سوي ديگرحجت و معتبر دانسته 

است.طبق اين نظر امام خميني، مرجع رجحان مصـالح عمـومي بـه غيـر حـاكم و      
دو فرق ميـان  گفت  توانيم شدهگفتهسيره عقلا نيز باشد.از موارد  توانديمعرف، 

  ود دارد.مصالح عمومي و مصالح شخصي وج
  .است عمومى احكام تابع مصالح .1
كـه مصـالح    كنـد يم ـدر تزاحم بين اين دو مصلحت، عرف و بناي عقـلا حكـم   . 2

  .شوديمكه مهم محسوب است از مصالح شخصي يا فردي  ترمقدمو  اهم عمومي
گفت عرف، سيره عقلا و حـاكم در تشـخيص مصـالح عمـومي از      توانيمچنين هم

  هستند. مصالح شخصي دخيل

  يريگجهينت
  :مياافتهي دستدر اين تحقيق به اين نتايج 

 شـوند يماحكام تابع مصالح و مفاسد است، قوانيني كه امروزه وضع  كه جاآن از. 1
شـيخ طوسـي و امـام     خصوصـاً  ؛فقهـا  كـه چنانمترتـب باشـد.   هـا آننيز بايد مصالح بر 

  .اندبودهبر اين عقيده خميني
رعايت مصلحت در وضع قوانين لازم و ضروري اسـت   ،تطبق آيات و روايا. 2

بين مصالح عام بـا مصـالح شخصـي تعارضـي باشـد، مصـالح عمـومي         كهيهنگامو 
از مصالح شخصي يا فردي  ترمقدمچون مصالح عمومي اهم و  ؛كننديمرجحان پيدا 

  .هستند
لا عق ـ رهيس ـ)، عـرف و  هي ـفقيولحاكم (يا مجتهد و  عهدهتشخيص مصلحت بر . 3

  .ستا
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  مĤخذمنابع و 
  .قرآن كريم .1
، للنشـر  دالشـهداء يس دار، قـم:  4، جالعزيزيـة عوالي اللئـالي  ابن ابى جمهور، محمد بن علـى،   .2

  ق.1405
 ق.1418، قم: اسماعيليان، 3، جفي غريب الحديث و الأثر النهايةابن اثير، مبارك،  .3
، قـم: دفتـر   3، جفتـاوى السـرائر الحـاوي لتحريـر ال   ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد،  .4

  ق.1410، 2انتشارات اسلامى، چ
، قم: انتشارات دفتر تبليغـات  4، جاللغةمعجم مقائيس ، احمد بن فارس، نيابوالحسابن فارس،  .5

 ق. 1404اسلامى حوزه علميه قم، 
 ق.1414، دارالفكربيروت:  ،2جلسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم،  .6

امـام   نشـرآثار ، تهران: مؤسسه تنظيم و ام در فقه اسلامنقش مصلحت نظي، علنيحساحمدي،  .7
 .1378، ;خميني

 ق.1404، تهران: سازمان تبليغات اسلامى، الأحكام زبدة، االلهروحامام خمينى، سيد  .8
وزارت فرهنـگ و   اتانتشـار تهـران:  ، هيفق يون و اختيارات ولؤش، االلهروحامام خمينى، سـيد   .9

  .1365، ارشاد اسلامي
، قم: انتشارات اسلامى وابسته بـه جامعـه مدرسـين    1، جصحيفه نور، االلهروحسيد  امام خمينى، .10

 ق.1415، حوزه علميه قم
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ   تهران:، 19ج، صحيفه نور، االلهروحامام خمينى، سيد  .11

 .1362، و ارشاد اسلامي
كارشناسـي   نامـه انيپا، ;ام خمينيمباني فقه سياسي و آثار آن از ديدگاه ام، مقدم، ليلااميري .12

 .1397حوزه علميه قم، ارشد، 
، ة في أحكام العترة الطـاهرة الناضرالحدائق بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم،  .13

  ق.1405، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 21ج
 .1386، تهران: گنج دانش، 5، جمبسوط در ترمينولوژي حقوق، محمدجعفرجعفري لنگرودي،  .14
مجلـه فقـه أهـل    ، »سياست و حكومت در اسلام از ديدگاه استاد مطهري«حسيني، سيدامراالله،  .15

 .1390، 49ش ،:تيب اهلفقه اسلامى بر مذهب  المعارفةدائر، مؤسسه :البيت
 .1381، 1ش ، بهارطلوع مجله ، »سير تطور مصلحت در فقه شيعه«، حسيني، سيدعلي .16
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، قم: مركـز تحقيقـاتي   منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامىجناتي شاهرودي، محمدابراهيم،  .17
 .1390ر، كامپيوتري نو

 ق.1419، اءيدار الاح، بيروت: 1، جالصحاحجوهري، اسماعيل بن حماد،  .18
 ق.1409، :، قم: مؤسسه آل البيت9، جالشيعةوسائل حر عاملى، محمد بن حسن،  .19
 االلهفضـل  نيدالديرش ـسياسـي خواجـه    شـه ياندمصلحت عمومي در ، اسـماعيل،  زادهحسن .20

 .1388، تهران: مطالعات تاريخ فرهنگ، همداني
 ق.1404، تهران: لطفي، 11، جانوار درخشان، نيمحمدحسسيني همداني، سيد ح .21
 اهـل مجمـع جهـاني   قـم:  ، في الفقه المقارن العامةالأصول بن محمد سعيد،  يحكيم، محمدتق .22

 .ق1418، 2چ، :تيب
 ق.1420المعاصر،  دارالفكر، بيروت: 8، جشمس العلومحميرى، نشوان بن سعيد،  .23
 .1386، انتشارات كانون انديشه جوان ، قم:فتمان مصلحتگخسرو پناه، عبدالحسين،  .24
 ق.1415ي مفيد، فروشكتاب، قم: 1، جالفقاهةمصباح خويي، ابوالقاسم،  .25
 .1377، نامهلغت، تهران: مؤسسه 12، جنامهلغت، اكبريعلدهخدا،  .26
 .1391، تهران: مشعر، با قرآن در مكه و مدينهدهقان، اكبر،  .27
، الشـامية ـ الـدار     دارالعلـم ، لبنـان:  مفردات ألفـاظ القـرآن  مد، راغب اصفهانى، حسين بن مح .28

 ق.1412
 .1362، نايب مقدس: مشهد، 2، جخودآموز كفايهزاهدى، جعفر،  .29
 ق.1414، للطباعة دارالفكر، بيروت: 19، جتاج العروسزبيدى، سيد محمد مرتضى،  .30
، العلميـة  بدارالكت ـبيـروت:  ، 3ج، الفـائق فـي غريـب الحـديث    زمخشرى، محمود بن عمر،  .31

 ق.1417
، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى،     ميـة الانتصار في انفرادات الإماسيد مرتضى، على بن حسين،  .32

  ق.1415
 ق.1405الكريم،  دارالقرآن، قم: 1، جرسائل الشريف المرتضىسيد مرتضى، على بن حسين،  .33
 ق. 1419پرداز، ، قم: مؤسسه پژوهشى رأى3، جكتاب نكاحشبيرى زنجانى، سيد موسى،  .34
 ق.1414ي مفيد، فروشكتاب، قم: 1، جالقواعد و الفوائدشهيد اول، محمد بن مكى،  .35
، :، قم: مؤسسه آل البيـت 1، جالشيعة في أحكام الشريعةذكرى شهيد اول، محمد بن مكى،  .36

 ق.1419
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، قم: انتشارات دفتـر تبليغـات   الأصولية و العربيةتمهيد القواعد بن على،  نيالدنيزشهيد ثانى،  .37
 ق.1416مى حوزه علميه قم، اسلا

 سسـة ، قـم: مـؤ  5، جمسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسـلام بن على،  نيالدنيزشهيد ثانى،  .38
 ق.1413، ميةالمعارف الإسلا

، قـم: كنگـره جهـانى بزرگداشـت     2، جكتاب المكاسب، نيام محمدشيخ انصارى، مرتضى بن  .39
 ق. 1415شيخ اعظم انصارى، 

 ق.1414، بيروت: عالم الكتاب، 3، جفي اللغةالمحيط ن عباد، صاحب بن عباد، اسماعيل ب .40
، :، قـم: مؤسسـه آل البيـت   5، جريـاض المسـائل  طباطبايى حائرى، سيد على بـن محمـد،    .41

  ق.1418
 تا. ، بي:، قم: مؤسسه آل البيتكتاب المناهلطباطبايى حائرى، سيد محمد مجاهد،  .42
جامعه مدرسين حوزه علميـه  دي)، قم: جل20(19ج، تفسير الميزانمحمدحسين، سيدطباطبايى،  .43

 .1374دفتر انتشارات اسلامى، ، قم
، مشهد مقـدس: مجمـع   1، جالسلف أئمةالمؤتلف من المختلف بين طبرسى، فضل بن حسن،  .44

  ق.1410، ميةالبحوث الإسلا
، مية، تهران: دار الكتب الإسلا2، جالاستبصار فيما اختلف من الأخبارطوسى، محمد بن حسن،  .45

1390.  
 ق.1406، ، بيروت: دارالاضواءالاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقادسى، محمد بن حسن، طو .46
  .(الف)ق1407، قم: دفتر انتشارات اسلامى، الخلافطوسى، محمد بن حسن،  .47
المكتبـة المرتضـوية   ، تهـران:  6و4، 1، جفقـه الإماميـة  المبسوط في طوسى، محمد بن حسن،  .48

  ق.1387، 3، چيةلإحياء الآثار الجعفر
، 2، بيـروت: دار الكتـاب العربـي، چ   في مجرد الفقه و الفتاوى النهاية، محمد بن حسن، طوسى .49

 ق.1400
  ق(ب).1407، 4، چميةالإسلا دارالكتب، تهران: 5و4، جتهذيب الأحكامطوسى، محمد بن حسن،  . 50
، حـي  نيالـد جمـال ، نجـف اشـرف: رئـوف    الاجتهاد و التقليد، نيالدشهابعاملى، حسين بن  .51

 ق.1396المعلمين، 
قـم،   هي ـعلم حـوزه قـم:  ، 3، جالفقهيـة و الألفـاظ   معجم المصـطلحات ، عبدالرحمان، محمود .52

 ق.1413
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، مشهد مقدس: مجمـع  8، جمنتهى المطلب في تحقيق المذهبعلامه حلّى، حسن بن يوسف،  .53
  ق.1412، ميةالبحوث الإسلا

  .ق1413قم: جامعه مدرسين، ، الفقهاء تذكرة، علامه حلىّ، حسن بن يوسف .54
  ق.1414، دارالفكر، بيروت: 1ج، كتاب المستصفى، لى، محمدغزا .55
 .1395گاه شوراي نگهبان، ، تهران: پژوهشآشنايي با مفاهيم حقوق عموميفتاحي زفرقندي، علي،  . 56
 ق.1410، 2، قم: نشر هجرت، چ3، جكتاب العينفراهيدى، خليل بن احمد،  .57
 ق.1406ات اسلامى، ، قم: دفتر انتشار2، جالمهذب، زيعبدالعزقاضي ابن براج،  .58

 .1388، از قرآن ييهاتهران: مركز فرهنگى درس، 6ج، تفسير نور، محسن، قرائتي .59
 ق.1412، 6، چميةالإسلا دارالكتب، تهران: 5، جقاموس قرآن، اكبريعلقرشى، سيد  .60
هاي علمي ـ فرهنگي  بنياد پژوهشتهران: ، اصطلاحات اصول فقه يشناسواژهاحمد، زاده، قلي .61

 .1379، ياءنور الاصف
 تا.، بي، بيروت: دارالزهراءكتاب ادوار علم الفقه واطواره، كاشف الغطاء، علي .62
 ق.1407، ميةالاسلا دارالكتبتهران:  ،1جاصول كافي، كليني، محمد بن يعقوب،  .63
 .1375، ، تهران: سمتتاريخ فقه و فقهاء، گرجي، ابوالقاسم .64

، قم: دفتر انتشارات اسلامى، جامع الشتاتيي، خواجوآبادى، (محمد)اسماعيل مازندرانى خاتون .65
  ق.1418

 ق.1410الطبع و النشر،  سسة، بيروت: مؤ4، جبحار الأنواري، محمدتقبن  محمدباقرمجلسى،  .66
، قم: مؤسسـه اسـماعيليان،   1، جشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحراممحقق حلّى، جعفر،  .67

  ق.1408
 ق.1406، علوم اسلامى نشر مركزتهران:  ،4و2، جقواعد فقهمحقق داماد، سيد مصطفى،  .68
، :، قـم: مؤسسـه آل البيـت   جامع المقاصد في شرح القواعدمحقق كركى، على بن حسين،  .69

  ق.1414، 2چ
 .تادارالفكر، بيقم: ، 2، جشرح اصول استنباط، علىمحمدي،  .70
 ،و قلمرو قاعده تقدم مصلحت عمومي بر مصلحت خصوصي از منظر فقـه  مبنا، دااللهمحمودي، ي .71

  .1397، نايب جا:بي
مقـدس:   ، ترجمه محمد آصف فكرت، مشـهد بر فقه شيعه يامقدمه، مدرسي طباطبايي، حسين .72

 .1368، اسلامي يهابنياد پژوهش
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گـاه علـوم و فرهنـگ    پـژوهش قـم:  ، نامه اصول فقهفرهنگمركز اطلاعات و مدارك اسـلامى،   .73
 .1389، اسلامي

 .1374، نايبقم: ، بحاثهااصطلاحات الأصول و معظم أعلى،  ،مشكينى .74
 ق.1407، 4، چنايب، تهران: مصطلحات الفقهي، علمشكينى،  .75
 .1390، تهران: صدرا، 19و3، 2ج، اسلام و مقتضيات زمان، مطهري، مرتضي .76
 .1379، 2، تهران: صدرا، چ2، جي استاد مطهرىهاادداشتي ،مطهري، مرتضي .77
 ق.1413ه جهانى هزاره شيخ مفيد، ، قم: كنگرالمقنعةمفيد، محمد بن محمد بن نعمان،  .78
، قـم:  4، جالأذهـان  ارشادو البرهان في شرح  الفائدةمجمع مقدس اردبيلى، احمد بن محمد،  .79

  ق.1403دفتر انتشارات اسلامى، 
 .1371، 10، چميةدارالكتب الإسلا، تهران: 23ج، تفسير نمونهمكارم شيرازى، ناصر،  .80
، 1، مترجم: محمود صلواتى و شـكورى، ج مىمبانى فقهى حكومت اسلاي، علنيحسمنتظرى،  .81

 ق.1409، قم: مؤسسه كيهان
، 5، جمدارك الأحكام فـي شـرح عبـادات شـرائع الإسـلام     موسوى عاملى، محمد بن على،  .82

  ق.1411، :بيروت: مؤسسه آل البيت
  ق.1401، مؤسسه عروج، 1، جقواعد فقهيهموسوي بجنوردى، سيد محمد بن حسن،  .83
  .1373، المكتبة المحمدية ، تهران:3، جئد الاصُولفوا، ميرزا محمدنائينى،  .84
، بيـروت: دار إحيـاء التـراث    15، ججواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمدحسننجفى،  .85

 .ق1404، 7العربي، چ

، قم: انتشارات دفتر تبليغات عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكامي، محمدمهدنراقى، احمد بن  .86
 ق.1417اسلامى، 

 .1388، بوستان كتابقم: ، 1، جانيس المجتهدين في علم الأصول، يمدمهدنراقى، مح .87
 تا.، بينايب جا:بي، 2، جدر علوم قرآن العرفان مخزن ريتفس، امين، گمينصرت ب .88
فقـه اسـلامى بـر     المعـارف ةدائر، قم: مؤسسه 2، جفرهنگ فقههاشمى شاهرودى، سيد محمود،  .89

 ق. 1426، :تيباهلمذهب 
  


